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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۶۹

ماده  موسوم  به  تجاوزهشدار  درباره  انتشار 
پایش  کارشــناس دفتــر نظــارت و 
مصرف فراورده های ســلامت نسبت به 
انتشــار مواد ناشناس موســوم به ماده 
تجاوز هشدار داد. هدی شفیعی توضیح 
داد: «این ترکیبــات هیچ نام و جایگاهی 
در داروها و محصــولات دارای مجوز از 
سازمان غذا و دارو ندارند و از مسیرهای 
غیرقانونی و قاچاق وارد می شــوند. این 
مواد معمولا بی رنــگ، بی بو و بی طعم 
هستند و در مقادیر کم تغییر محسوسی 
در طعم یا بوی نوشیدنی ایجاد نمی کنند 
که همین موضوع احتمال سوءاستفاده 
را افزایش می دهد». او افزود: «تشخیص 
این مواد برای افراد بســیار دشوار است 
و به ویــژه در موقعیت هــای اجتماعی 
باید احتیاط بیشــتری داشت». شفیعی 
توصیــه کــرد «در قرارهــای ملاقات و 
دورهمی ها از دریافت نوشیدنی از افراد 
ناشــناس خودداری شود و هر نوشیدنی 
با طعــم یا بوی غیرعادی کنار گذاشــته 
شود. این ترکیبات از مسیر رسمی توزیع 
از  سوءاســتفاده کنندگان  و  نمی شــوند 
روش هایــی مانند پرداخــت رمزارزی و 
حساب های ناشــناس برای پنهان ماندن 
علائمی  شــفیعی  می کنند».  اســتفاده 
مانند سرگیجه ناگهانی، تاری دید، گیجی، 
ضعف عضلانی و از دست دادن حافظه 
کوتاه مــدت را از نشــانه های احتمالــی 
مصرف ایــن مواد دانســت و از جوانان 
و دانشــجویان خواســت در محیط های 
غیرمطمئن دقت بیشتری داشته باشند. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، مردم 
در صورت مشــاهده هرگونــه عرضه یا 
تبلیغ مشــکوک باید مراتــب را از طریق 
ســامانه ۱۹۰ گزارش کننــد و در صورت 
مشــاهده علائم، بلافاصله بــا اورژانس 

۱۱۵ تماس بگیرند.

در خطر سویه  جدید آنفلوانزاسنین  ۵  تا  ۱۴ سال 
ایسنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
با اشــاره به آخرین وضعیــت آنفلوانزا 
در کشور، ســنین ۵ تا ۱۴ سال را بیشترین 
گروه در معرض خطر ســویه جدید این 
بیمــاری خواند. علیرضا رئیســی درباره 
افزود:  آنفلوانــزا در کشــور  وضعیــت 
«هفت اســتان تهران، خراسان رضوی، 
خراســان جنوبــی، زاهــدان، اصفهان، 
همدان و قزوین بیشــترین میزان شــیوع 
آنفلوانزا را دارند». او با بیان اینکه شیوع 
بیماری در برخی اســتان ها پایین است، 
توضیــح داد: «اگرچــه شــیوع بیماری 
در برخی اســتان ها پایین اســت اما باید 
بدانیــم که این اســتان ها هــم در امان 
نیستند. اگر استان هایی که شیوع بیماری 
در آنها پایین اســت، نکات بهداشــتی را 
رعایت نکنند نیــز درگیر و گرفتار بیماری 
می شوند». معاون وزیر بهداشت گفت: 
«استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، گیلان و مازندران، کمترین 
میزان ابتلا به آنفلوانزا را دارند. اما سویه 
جدیــد بیماری که H3N2 اســت، باعث 
افزایش ســرایت پذیری و سرعت انتشار 
بیماری شــده اســت». رئیســی درباره 
گروه هدف ویروس H3N2 توضیح داد: 
«افراد ۵ تا ۱۴ ســاله، گروه هدف اصلی 
این ویروس محســوب می شــوند. من از 
خانواده ها درخواست می کنم که نسبت 
به مراقبت افراد ۵ تا ۱۴ ساله اقدام کنند. 
اگر این افراد دارای علائم سرماخوردگی 
یا آنفلوانزا هســتند، در خانه بمانند و در 
مــدارس و در جمع حاضر نشــوند». او 
ادامه داد: «همچنین افراد ۵ تا ۱۴ ساله 
که به آنفلوانزا مبتلا نشده اند در صورت 
حضور در مکان های عمومی مانند مترو 
و اتوبوس از شانس بالای ابتلا به بیماری 
برخوردار هســتند. بنابرایــن در ارتباط با 
بیماری آنفلوانزا بســیار اهمیت دارند». 
معاون وزیر بهداشــت گفــت: «وزارت 
بهداشــت به تمام دانشــگاه های علوم 
پزشکی سراســر کشــور اعلام کرده که 
در صورت شــیوع بیمــاری، با همکاری 
اســتانداری های هر اســتان و همکاری 
آموزش وپــرورش نســبت بــه تعطیلی 
موقت مــدارس اقدام کننــد. اگر میزان 
بیماری از یــک درصد خــاص افزایش 
یابــد، تعطیلی موقت مــدارس بهترین 
راهکار اســت». او با بیان اینکه طی سه 
تا چهار هفته آینده با اوج بیماری مواجه 
هســتیم، توضیح داد: «با توجه به اینکه 
بــا اوج بیماری در سراســر کشــور طی 
ســه، چهار هفته آینده مواجه هســتیم، 
رعایت نکات بهداشــتی بسیار ضروری 
است. نکات بهداشــتی مانند اجتناب از 
روبوسی، دست دادن، بغل کردن و حضور 

در جمع است».

مرگ ۳۵۷ تهرانی در یک هفته بر  اثر آلودگی هوا
مهر: کارشــناس بین المللی حوزه آلودگی هوا از مرگ ۳۵۷ نفر در 
تهران تنها در هفته گذشته بر اثر آلودگی هوا و تحمیل خسارت ۱۷ 

میلیارد دلاری در سال گذشته به کشور بر اثر این آلودگی خبر داد. 
مهدی رهنما  با اشــاره به تشــدید شــرایط پایداری جو در زمستان که 
باعــث تجمع آلاینده ها می شــود، علت اصلی آلودگی را در منبع انتشــار 
جســت وجو کرد و گفت: «در شهری مثل تهران، روزانه حدود پنج میلیون 
تردد وسایل نقلیه داریم که از سوخت بی کیفیت استفاده می کنند. در کنار 
آن، حداقل ۴۰ هزار دســتگاه از تاکسی های شهر فرسوده هستند و خود به 

منبعی متحرک برای انتشار آلودگی تبدیل شده اند». 
او بــا اشــاره به معضــل مازوت ســوزی در نیروگاه ها در فصل ســرما  
توضیح داد: «با افزایش مصرف گاز خانگی، نیروگاه ها مجبور به اســتفاده 
 (SO2) از مازوت می شــوند که منبع اصلی انتشــار دی اکســید گوگــرد
اســت و آلایندگی را به شــدت تشــدید می کند. اگرچه برای امسال وعده 
داده شــده که مازوت ســوزی به حداقل برســد، اما باید منتظر اجرا  شدن 

آن باشیم».
 رهنما با اســتناد به داده های اندازه گیری شــده تأکید کرد: « ۶۰ درصد 
آلایندگی شهرها ناشی از حمل ونقل سبک و درون شهری است. اگر کیفیت 
خودروها را افزایش دهیم و احتراق کامل صورت گیرد، بخش عمده ای از 
آلاینده های ثانویه اصلا تولید نمی شــوند. راهکار، توقف تولید خودروهای 
بی کیفیت و توســعه واقعی حمل ونقل عمومی ریلی و اتوبوسی است تا 

مردم به استفاده از آن ترغیب شوند». 
او در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فلزات سنگین ناشی از سوخت های 
نامرغوب بر ســلامت انســان، با بیان یک خبر خوب گفت: «خوشــبختانه 
ســرب تقریبا از سوخت کشــور حذف شده اســت. اما این به معنای حل 
مشکل نیســت. کلید رفع آلودگی، حل مســئله از سرمنشأ است: احتراق 
کامل، خــودروی با کیفیــت و حذف مــازوت». این کارشــناس به صورت 
ویــژه بر نبــود هماهنگی و برنامــه یکپارچه مدیریت آلودگی هوا اشــاره 
کــرد و گفت: «متأســفانه ما برنامــه یکپارچه نداریــم. اقدامات جزیره ای 
باعــث همین وضع فعلی شــده اســت. ما قانــون هوای پــاک را داریم 
که در ســال ۹۶ تصویب شــد و ۲۳ دســتگاه را مســئول کرده اســت. اما 
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تنهــا ۳۰ درصد از تکالیف 
ایــن قانون انجام شــده و برخــی بندها اصــلا اجرائی نشــده اند. این در 
حالی اســت که زمان قانون بــرای تحقق اهداف، ســال ۹۸ بود و اکنون 

در سال ۱۴۰۴ هستیم». 
رهنمــا از نهادهای نظارتی خواســت تا با ابزار ترک فعل مســئولان را 
بازخواست کنند و نمونه آشــکار آن را اسقاط نکردن خودروهای فرسوده 
دانســت که منجر به افزایش مصرف ســوخت و آلایندگی شده است. این 
عضو ســازمان جهانی هواشناسی با اشــاره به هزینه های سنگین انسانی 
و اقتصادی آلودگی هوا هشــدار داد: «ســال گذشــته طبــق اعلام وزارت 
بهداشت، ۱۷ میلیارد دلار خسارت انســانی ناشی از آلودگی هوا به کشور 

تحمیل شد.
 این در حالی است که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه حمل ونقل 
عمومی می شد، شاهد این تلفات نبودیم. به عنوان نمونه ملموس، فقط در 
هفته گذشــته و طبق اعلام رسمی اورژانس تهران، ۳۵۷ نفر در تهران به 
دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند». رهنما درباره اینکه چگونه 
می توان سال آینده با این معضل تکرارشونده روبه رو نشد، تحویل سوخت 
با کیفیت استاندارد، توقف تولید خودروهای نامطلوب و بی کیفیت، اجرای 
ســخت گیرانه تر معاینــه فنی خودروهــا و توقف کامل مازوت ســوزی در 

نیروگاه ها را به عنوان راهکارهای فوری برشمرد.

۴۱ هزار مبتلای رسمی به اچ آی وی  در  ایران
ایسنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام 
کــرد: «حــدود ۴۹هزار و ۸۴۱ نفــر مبتلا به HIV از زمــان بروز این 
بیماری تا به امروز در ایران شناســایی شده اند و ۲۳هزار و ۹۷۱ نفر نیز طی 

این مدت جان باخته اند». 
قبــاد مرادی دربــاره وضعیت ابتلا بــه HIV در ایران گفــت: «آمار و 
ارقام بیانگر این اســت که ۴۱هزار و ۵۰۹ نفر تا پایان شــش ماه نخســت 
سال جاری به این بیماری مبتلا هستند و همچنین گزارش ها از ۷۶۸ مورد 
جدیــد در ارتباط با ابتلا به HIV حکایت می کنند. متأســفانه، ۴۱۹ نفر در 
ســال گذشــته به دلیل این بیماری فوت کرده اند». او دربــاره روند درمان 
بیماران شناسایی شــده، افزود: «تا پایان شــهریور امســال، ۲۰هزار و ۲۶۴ 
نفر از مبتلایان شناسایی شــده درمان ضدرتروویروســی دریافت کرده اند». 
او درباره آبشــار مراقبــت HIV در ایران توضیــح داد: «تعداد موارد مبتلا 
۴۱هــزار و ۵۰۹ نفر تخمین زده می شــود که از این تعــداد ۲۵ هزار و ۸۷۰ 
نفر شناسایی شده اند. آمار و ارقام بیانگر این است که ۲۱هزار و ۱۲۷ نفر از 
افرادی که شناســایی شده اند، تحت مراقبت قرار دارند. تعداد افراد تحت 
درمان ۲۰هزار و ۲۶۴ نفر است و افرادی که پاسخ درمانی مناسب دارند نیز

 ۱۸هزار و ۸۱۳ نفر هستند». 
او بــا بیان اینکه ۷۵ درصد موارد ابتلا در ســال ۸۵ بــه دلیل تزریق با 
ســرنگ آلوده در معتادان بوده، ادامه داد: «فقط ۹ درصد ابتلا در سال ۸۵ 
به دلیل موارد جنســی بوده اما میزان مــوارد ابتلای جدید به دلیل روابط 
جنسی است. اگر مداخلات چگونگی مواجهه و آموزش در این مسیر تغییر 
نکنــد، با بحران مواجه می شــویم. الگوی انتقال از طریــق اعتیاد تزریقی 
به ســمت الگوهای دیگر در حال تغییر اســت که موضوعی نگران کننده 
محسوب می شود». او درباره شاخص های کنترل HIV در ایران در مقایسه 
با منطقه مدیترانه شرقی گفت: «وضعیت ایران در تمام شاخص ها نسبت 
به کل منطقه بهتر است؛ به طور مثال، درصد تشخیص به تخمین در ایران 
حدود ۶۲ درصد اســت و این در حالی اســت که این شــاخص در منطقه 
مدیترانه شرقی حدود ۳۷ درصد است». مرادی با بیان اینکه درصد موارد 
شناسایی شده مبتلا به HIV در گذر زمان افزایش یافته، افزود: «افزایش ۳۰ 
درصدی موارد شناسایی شده طی ۱۵ سال اخیر را تجربه کرده ایم. به طور 
مثال، میزان موارد شناسایی شــده حدود ۳۲ درصد در ســال ۱۳۹۰ بود که 

این میزان به ۶۲ درصد در سال گذشته رسید. 
همچنیــن میزان موارد شناسایی شــده در ســال گذشــته حــدود ۵۶ 
درصد بود که این میزان در ســال جــاری تا به این لحظه حدود ۶۲ درصد 
اســت». او درباره روند درمانی بیماران شناسایی شده توضیح داد: «موارد 
شناسایی شــده طی ســال های اخیر به خوبی به سیستم مراقبت و درمان 
متصل می شوند. میزان اتصال بیماران شناسایی شده به سیستم بهداشتی 
و درمانی کشــور در ســال جاری حدود ۸۴ درصد گزارش شــده و این در 
حالی است که این میزان حدود ۴۴ درصد در سال ۹۳ بود. شبکه پزشکان 
درمانگــر و برقراری سیســتم پیگیری فعال در ارتقای این شــاخص نقش 

مهمی دارد».
 او با بیان اینکه شیوع بیماری در گروه های پرخطر کاهش یافته، گفت: 
«میزان شیوع در گروه های پرخطر با کمک برنامه های کاهش آسیب شیوع 
HIV به میزان چشمگیری کاهش یافته به نحوی که شیوع HIV در میان 
مصرف کننــدگان مواد مخدر تزریقی از ۱۵.۲ درصد در ســال ۱۳۸۹ به ۱.۲ 

درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده  است».

گزارش «شرق» از اقدام جدید آموزش وپرورش برای ثبت نام دانش آموزان افغانستانی ۲  ماه پس از آغاز سال تحصیلی

بخشنامه جدید برای تحصیل مهاجران؛
سلیقه ای و مشروط

خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

محمدحســین موســوی: «با لحنی تند گفت ما جا برای افاغنه 
نداریــم و حتی اگر خودتان صندلــی بخرید و در حیاط صندلی و 
نیمکت بگذارید، ما برای بچه شــما جا نداریم». این روایت، مادر 
دو کودکی  اســت که این روزها بســیاری از آنها هیچ صندلی ای 
در مدرســه ندارند؛ کودکان افغانســتانی. تغییرات ایجادشده در 
آیین نامه دانش آموزان اتباع خارجی ســال ۱۴۰۴، خط قرمزی بر 
نام آنها کشــید؛ آیین نامه ای که مدارکی پیچیــده، جدید و بعضا 
ناموجود را شــرط ثبت نام دانش آموزان مهاجر در مدرســه قرار 
داد. اما با گذشــت بیش از دو ماه از ســال تحصیلــی، در تاریخ 
هفتم آبان ۱۴۰۴ «محمد ســلیمی» رئیــس مرکز امور بین الملل 
نامه ای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش، دستوری مبنی بر 
ثبت نام دانش آموزان افغانستانی جامانده صادر کرد؛ دستوری که 
نشان دهنده تصمیم  دیرهنگام مدیران درباره معضلات اخلاقی، 
فرهنگی، حقوقی و سیاســی درباره ثبت نام نکردن دانش آموزان 
مهاجر در مدرســه اســت. گفت وگوی «شــرق» با خانواده های 
مهاجر نشان می دهد این دستور در سایه  مشکلات بوروکراتیک و 
رفتار سلیقه ای مدیران قرار گرفته و هنوز بسیاری از این کودکان در 

مدارس ثبت نام نشده اند.

موقت، سلیقه ای و مبهم
رئیس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش در این نامه 
که در آبان ماه صادر شده است، تأکید کرده دانش آموزانی که «در 
سال گذشته در مدارس کشور تحصیل کرده اند»، «دانش آموزانی 
که یکــی از اعضــای خانواده آنها امســال ثبت نــام کرده اند» و 
«دانش آموزانی که دارای برگه سرشماری هستند» اجازه ثبت نام 
در مدارس را دارند. اما مسئله اصلی زمانی پیش می آید که دیگر 
موارد و ارجاعات قانونی مورد بررســی قرار می گیرد. در این نامه 
به بند چ ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشــاره شده 
اســت. در این بند گفته شده آموزش و پرورش موظف است برای 
تحقــق اهداف «قانون حمایــت از اطفال و نوجوانان»، شــرایط 
تحصیل گروه های آسیب پذیر تا پایان دوره متوسطه اول را فراهم 
کند. همین طــور رئیس مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش به 
ماده ۴۵ آیین نامه اجرائی مــدارس ارجاع داده، ماده ای که گفته 
در شرایط خاص، مدیران مدارس «می توانند» دانش آموزان فاقد 
مدارک شناسایی کامل را برای یک  ماه و تا ارائه مدارک در مدرسه 
ثبت نام کنند و در صورتی که مدارک در پایان یک  ماه ارائه نشــود، 
کمیسیون موارد خاص اداره آموزش و پرورش «می تواند» تصمیم 
بر ادامه تحصیل این دانش آموزان تا پایان دوره  متوســطه بگیرد. 
کنار هم قراردادن این بندهای حقوقی و همچنین استناد به گفته 
فعالان و خانواده های مهاجر آشکار می کند که گویی تصمیم به 
تعویق بحران گرفته شــده و نه حــل آن، چراکه در تمام بندهای 
قانونــی مورد ارجاع تأکید بر «موقتی» بودن ثبت نام و همین طور 
«اختیــار» و نه «اجبار» مدیران مدارس شــده اســت؛ اقدامی که 

شرایط روحی و تحصیلی این کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد.

تست DNA برای ثبت نام در مدرسه
خانم «احمدی» از افغانستانی های ساکن استان البرز است. او 
زاده افغانســتان و دارای همسری ایرانی است. دو فرزند او که در 
ابتدای امســال از ثبت نام در مدرسه منع شدند، حالا نیز با وجود 
بخش نامه جدید، ثبت نام نمی شوند: «صبح روز یکشنبه این هفته 
به دفتر کفالت محمدشهر رفتم تا یک گواهی برای ثبت نام دختر 
و پســرم در مدرســه بگیرم، اما آنجا به من گفتند که بخش نامه 
جدید در کارتابل بسته شــده و دیگر نمی توانیم کاری کنیم». این 
آخرین مرحله از تلاش هایی  اســت که ایــن خانواده تاکنون برای 
ثبت نام فرزندانشان در مدرسه انجام داده اند؛ تلاش هایی پرهزینه 
و بی فایده: «ما برای دریافت پاسپورت سفید که ثابت کند فرزندانم 
متولد ایران هستند، ماه هاســت در رفت وآمد به سفارت هستیم 
اما ســفارت هم اعلام کرده تنها در صورتــی می توانند این کار را 
انجــام دهند که گواهــی تولد ببریم. به بیمارســتان که مراجعه 
کردیم، گفتند به شــما گواهی تولد داده نمی شــود و ما را مجبور 
کردنــد ۱۶ میلیون  تومان برای آزمایش دی ان ای بدهیم». با همه 
اینها هنوز خبری از نتیجه آزمایش نیســت: «نزدیک به سه هفته 
شــده اما جواب آزمایش نمی آید و دفتر کفالت نیز برای ثبت نام 
فرزندانم بدون تســت دی ان ای گواهی صادر نمی کند». تمام این 
فرایند در حالی طی می شــود که در بخش نامــه وزارت آموزش 
و پــرورش به صراحت بر «ثبت نــام دانش آموزانی که در ســال 
گذشــته در مدارس تحصیل کرده اند» تأکید شده است: «یکی از 
دخترانم کلاس ششــم اســت و یکی کلاس نهم. مدرســه برای 
ثبت نام دختر کوچک ترم گفته ثبت نام نمی کنیم و حتی می گوید 
بخش نامه ای نیامده؛ مدیر مدرسه دختر کلاس نهمی ام هم گفته 
فقط با معرفی نامه ثبت نام انجام می شود. من به پای او افتادم و 
گفتم دخترم حیف است، آخرسر قبول کرد بدون اینکه نامش در 
فهرست مدرســه بیاید یا در امتحانات شرکت کند او را به کلاس 

راه بدهنــد، اما خب دخترم می گوید مامان من با چه رو و امیدی 
سر کلاس بروم؟». این شرایط، تمام خانواده را در موقعیتی بغرنج 
قرار داده است: «دخترم افســرده شده، این قدر به مراکز و ادارات 
مختلف مراجعه کردیم، کفش هایمان پاره شــده است. همسرم 
روز یکشنبه ساعت چهار صبح به اداره اتباع تهران رفت و دست 
خالی بازگشــت. گریه ام می گیرد وقتی این وضعیت را می بینم». 
آنها حتی بــرای ثبت نام در مدارس غیردولتی اقــدام کرده اند تا 
دختران شــان از تحصیل عقب نماند، اما هزینه های بالا مانع این 
کار شــد: «۱۲ میلیون تومان شهریه از ما خواستند. همسرم کارگر 
اســت، هرچه درمی آوریم به سختی فقط هزینه های آب و برق و 
اجاره خانه و نیازهای اولیــه دختران مان را تأمین می کند. در این 
شرایط خدا شاهد است توان پرداخت چنین شهریه ای را نداریم».

مدیر مدرسه گفت: «به خراب شده خود برگردید»
«دیروز شیفت بعدازظهر رفتیم مدرسه تا مدیر را ببینیم، به او 
سلام کردیم اما حتی جواب سلام ما را هم نداد. وقتی به او گفتیم 
برای ثبت نام آمده ایم با لحنی تند گفت ما جا برای افاغنه نداریم 
و حتــی اگر خودتان صندلی بخرید و در حیاط صندلی و نیمکت 
بگذارید، ما برای بچه شــما جا نداریم». ایــن را «خانم رضایی» 
مادر دو کودک کلاس ســومی می گوید. این دو کودک به واســطه 
ســلیقه ای بودن سیاست ها، در مدرسه ثبت نام نمی شوند: «ما در 
کمک  و مشارکت در مدرسه کم نگذاشتیم، این را به مدیر نیز گفتم 
و از او خواهش کردیم بچه هایمان را ثبت نام کند اما مدیر توجهی 
نکرد. او گفت اگر یک میلیارد تومان هم بدهید یا حتی از آموزش 
و پرورش نامه بیاورید، بچه تان را ثبت نام نمی کنم. او به معاونش 
گفت بــه پلیس زنگ بزند و با لحنــی توهین آمیز نیز به ما گفت 
به خراب شــده خود برگردید». این در شرایطی  است که اگر مدیر 
مدرسه این کودک را ثبت نام نکند، مدارس دیگر نیز امکان این کار 
را ندارند: «من به چهار مدرسه دیگر مراجعه کردم، به آموزش و 
پرورش منطقه رفتم، همه گفتند باید در همان مدرسه ای که سال 
گذشته درس خوانده اند، ثبت نام شوند». این خانواده اما به واسطه 
شرایط شخصی شــان در صورت بازگشــت به افغانستان امنیت 
جانی ندارند: «مــا اگر برگردیم، طالبان زنده نمی گذاردمان. این را 
به مدیر مدرســه نیز گفتم و او با لحنی تند گفت تو در اینجا ریشه 

نداری و با من بحث نکن».

تنها تا ۱۳ آذرماه پسرم را به مدرسه راه می دهند
«پسرم کلاس پنجم است، من و فرزندم متولد ایران هستیم و 
۱۴سال می شود که ساکن اینجاییم، اما حتی دولت بچه من را در 
مدرسه ثبت نام نمی کند». پســر ۱۰ ساله  «خانم قاسمی» تنها دو 
هفته است به مدرسه می رود و بیش از دو ماه از کلاس درس دور 
بوده است: «از ما تعهد و امضا گرفتند که اگر تا ۱۳ آذرماه از دفتر 
کفالت، معرفی نامه نیاوریم، پسرم را دیگر در مدرسه راه نمی دهند. 
دفتر کفالت نیز می گوید برای ما دســتوری نیامده است. ما مدت 
زیادی  است  دائم  به دفتر کفالت مراجعه می کنیم و همین پاسخ 
را می گیریم». این شــرایط، فرزند «خانم قاسمی» را در وضعیت 
سختی از نظر روحی و روانی قرار داده است: «بچه خوشحال شده 
بود که به مدرســه می رود، این دو هفته هم بسیار درس خواند. 
اما حالا با این شــرایط بعید اســت بتواند به درس خواندن ادامه 
دهد». او می گوید تا حالا برای دریافت اقامت دائم و شــهروندی 
ایران  تلاش های زیادی کرده اند: «سال گذشته به ما گفتند اگر صد 
میلیون تومان در ایران سرمایه گذاری کنیم، مدارک به ما  می دهند. 
با ســختی این پول را جور کردیم و در یک شــرکت سرمایه گذاری 
کردیم، اما بعد ناگهان در زمســتان به ما گفتند مدرک نمی دهیم. 
نمی دانم چطور به من و بچه ام که در ایران به دنیا آمده ایم، مدرک 
نمی دهند. بچه  من در ایران و در این فرهنگ بزرگ شــده و درس 
خوانده، تا حالا افغانستان را ندیده، نمی دانم چطور قرار است او را 

ناگهان به افغانستان ببریم؟» .

ثبت نام کلاس اولی منوط به ارائه کارنامه سال گذشته!
«آقای حسینی» دو فرزند دارد و ساکن یکی از مناطق حاشیه ای 
استان البرز هســتند. از دو فرزند او، یکی  امسال باید شروع دوران 
تحصیلی اش باشــد و یکی  باید کلاس پنجم را بگذراند، اما هر دو 
بدون مدرسه اند: «اول سال بچه های من را ثبت نام نکردند. با آمدن 
این بخش نامه جدید نیز وقتی به مدرسه رفتیم، گفتند بخش نامه 
برای ما نیست و تنها برای تهران صادر شده است». در این شرایط، 
کلاس اولی بودن یکی از بچه ها نیز شرایط را برای ثبت نام سخت تر 
کرده اســت؛ زیرا یکــی از گروه هایی کــه در بخش نامه مذکور به 
ثبت نام آنها اشــاره شــده، کودکانی  هستند که ســال گذشته در 
مــدارس ایران تحصیل کرده اند: «آموزش و پرورش به ما گفته اگر 
می خواهید نامه بدهیم تا موقتا در مدرسه ثبت نام شوند، باید حتما 
کارنامه سال گذشته بچه را بیاورید، ولی یکی از بچه های من تازه 
باید کلاس اول برود و کارنامه ای ندارد». اما در نهایت هم مدرسه، 

هم آموزش و پــرورش و هم اداره کفالــت، دادن اجازه تحصیل 
به این کودکان را منوط بــه آمدن بخش نامه ای کردند که معلوم 
نیســت چه زمان بیاید: «با اینکــه بخش نامه آمده، چون تعدادی 
از اطرافیان توانســته اند ثبت نام کنند، به مــا می گویند باید منتظر 
بخش نامه باشــید. نمی دانیم چه زمانــی  این بخش نامه می آید، 
بچه  کلاس اولی ام هر روز می پرسد کی می تواند به مدرسه برود؟».

تعهد به خروج، شرط تحصیل کودک
پسر کلاس پنجمی و دختر کلاس ســومی «خانم حسینیان» 
دو هفته پیش به طور موقت  در مدرســه ثبت نام شدند: «مادران 
یکی از هم کلاسی های پسرم تماس گرفت و گفت بروید مدرسه 
و نامه بگیرید. وقتی رفتم مدرســه گفتند بــه آموزش و پرورش 
بروید. وقتی به آموزش و پرورش رفتیم با مدرسه تماس گرفتند 
و ما توانســتیم به شــکل موقت ثبت نام کنیم». مدرســه از آنها 
تعهد گرفته است که ثبت نام منوط به آوردن معرفی نامه از دفتر 
کفالت اســت، در غیر این صورت بچه هــا تا پیش از امتحانات از 
مدرسه اخراج می شوند: «دیشب اعلام کردند معرفی نامه تنها به 
خانواده هایی داده می شود که یکی از بستگان یا نزدیکان شان در 
دفتر وکالت تعهد بدهد که آن خانواده تا خردادماه کشور را ترک 
می کنند. این موضوع ناممکن اســت، ما اینجا کسی را نداریم تا 
چنین تعهدی بتواند برای ما بدهد». «حسینیان» می گوید در دفاتر 
کفالــت با اتباع رفتار بدی می کنند: «ما اصلا جرئت نمی کنیم به 
دفتر کفالت برویم، خیلی بدرفتاری می کنند و حتی بارها شده ما 
را از دفتر بیرون انداخته اند، بدون اینکه کارمان را درســت کنند». 
۱۷ ســال از سکونت خودش و ۴۵ ســال از زندگی همسرش در 
ایران می گذرد، اما حتی  حق بدیهی مدرسه رفتن کودکان را نیز از 
خانواده آنها گرفته اند: «من و بچه ام هر دو ایران به دنیا آمده ایم و 
افغانستان را حتی یک بار ندیده ایم. ما سپرده گذاری کردیم، تمام 
مراحل اداری را پیش رفتیم و حتی کارت هوشــمند به ما دادند، 
اما ناگهان اسفند  سال گذشته گفتند این تصمیم برای دولت قبل 
بود و کارت هوشمند شــما باطل است. بچه من گناه دارد، او در 
مدرســه نمراتش بالاســت و من هم با هر سختی  شده در خانه 
به او کمک کردم تا درس بخواند، اما هیچ چیز مدرسه نمی شود، 
سواد و توانم در این حد نیست که جای مدرسه را پر کنم. زندگی 
ما زیر  و  رو شــده و کســی هم راه حلی به ما نمی دهد که از این 

شرایط خارج شویم».

به تعهدات عمل نمی شود
ایران از ســال ۱۳۷۲ عضو کنوانســیون حقوق کودک اســت؛ 
در ماده ۲۲ این کنوانســیون گفته شــده دولت موظف اســت هر 
کودکی را فارغ از شــرایط آن پناهنده بداند و حقوق مطرح شــده 
در کنوانســیون را برای آن تأمین کنــد. یکی از حقوق مهم و مورد 
تأکیــد، «حق آموزش رایگان و اجباری» اســت که در ماده ۲۸ این 
کنوانسیون به آن اشاره شده است. حالا اما دولت ایران در ارتباط با 
«کودکان افغانستانی» از زیر تعهدات خود شانه  خالی کرده است. 
دولت حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست؛ برای مثال، در بند «ت»
 ماده ۶ حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ســال ۱۳۹۹، 
وزارت کشــور موظف است با همکاری سایر دستگاه های مسئول، 
نسبت به شناســایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی  ـاعم از 

ایرانی و غیرایرانــی ـ اقدام کرده 
و آنان را بر اســاس نیازشــان به 
نهادهــای حمایتی و آموزشــی 
ارجــاع دهــد. اما دولــت ایران 
افغانســتانی  کــودکان  قبال  در 
بی تفــاوت اســت. در ایــن بین، 
تلاش هایی بــرای تغییر قانون و 
فرار از این بن بست های حقوقی 
نیــز شــده اســت؛ اقداماتی که 
تعهدات دولت ایران به مهاجران 
را کاهش می دهد. برای مثال، با 
وجود اینکه در آیین نامه اجرائی 
مدارس در ســال ۱۳۹۵ با اشاره 
بر  بین المللــی،  تعهــدات  بــه 
ثبت نام تمام کودکان لازم التعلیم 
بدون توجــه به ایرانی بــودن یا 
ایرانی نبودن آنها تأکید شده بود، 
در اصلاح این آیین نامه در ســال 
دانش آمــوزان  ثبت نــام   ،۱۴۰۰
غیرایرانی مشروط به ارائه مدارک 
معتبر هویتی شده است؛ مدارکی 
که تغییر ناگهانی آنها در امسال، 
اجازه ثبت نام را به بسیاری از این 

کودکان نداد.

به  پــرورش  و  آموزش 
می خواهید  اگر  گفته  ما 
نامه بدهیم تــا به طور 
مدرســه  در  موقــت 
ثبت نام شوند، باید حتما 
کارنامه سال گذشته بچه 
را بیاوریــد، ولــی یکی 
از بچه هــای مــن تازه 
بایــد کلاس اول برود و 
کارنامه ای ندارد. با اینکه 
چون  آمده،  بخش نامه 
اطرافیان  از  تعــدادی 
ثبت نــام  توانســته اند 
کنند، به ما می گویند باید 
منتظر بخش نامه باشید. 
نمی دانیم چه زمانی این 
بچه   می آید،  بخش نامه 
روز  هر  کلاس اولــی ام 
می پرسد کی می تواند به 

مدرسه برود؟

۱۶ میلیون تومان برای آزمایش دی ان ای داده ایم، سه هفته گذشته هنوز جوابش نیامده، تا جوابش نیاید، دفتر کفالت گواهی نمی دهد و مدرسه ثبت نامش نمی کند
 ۱۰۰ میلیون دادیم، مدرک رسمی بگیریم آن را هم لغو کردند
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